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سلام
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چرا و چگونه؟« اعتماد» 
1401خرداد30ـ دوازدهمجلسه 



:1پرسش 



؟«لعقبه بی اعتماد »افرادِ « علائمِ»

5
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:اند« تعهّدبی» ـ1

،«عقل»به « اعتمادبی» افرادِ 

اعلام می کنند،« هدایت» تشنة خود را 

:«نمی پذیرند»را حقّیاما هیچ سخن 
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أَيْمانِهِمْأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ وَ 

مَمِ مِنْ إِحْدَى الْأُجاءَهُمْ نَذيرٌ لَیَكُونُنَّ أَهْدىلَئِنْ 

نُفُوراًما زادَهُمْ إِلاَّ نَذیرٌجاءَهُمْفَلَمَّا 
(42/فاطر)

يد قطعا از بیابرايشان اى هشداردهندهاگر که خوردند به خدا سوگند سختِ خود و با سوگندهاى 
.نیفزودان آمد جز بر نفرتشبرايشان هشداردهندهاما وقتی تر شوند يافتهراهتمام امتهاى ديگر 
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:اند« منافقسوپرانقلابی های» ـ2

،«عقل»به « اعتمادبی» افرادِ 

اند،« جهاد»و « عدالتحقّ»ظاهراً تشنة 

:«می گریزند»اما از هر عرصه ای، 
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مُوسَىتَرَ إِلَى الْمَلإِ مِن بَنِی إِسْرَائِیلَ مِن بَعْدِ أَلَمْ 
هِاللّابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلْ فِی سَبِیلِ : لَّهُمُقَالُواْ لِنَبِیٍّ إِذْ 

لُااْ تُقَاتِهَلْ عسََيْتُمْ إِن كُتِبَ علََيْكُمُ الْقِتَالُ أَلاَّ قَالَ 
وَ أَبْنَآئِنَا  رِنَا أُخْرِجْنَا مِن دِيَاوَ قَدْ لنََا أَلاَّ نُقَاتِلَ فِی سَبِیلِ اللّهِ قَالُواْ وَ مَا 

بِالظَّالِمِینَ  یمٌ عَلِوَ اللّهُ کُتِبَ عَلَیْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْاْ إِلاَّ قَلِیلًا مِّنْهُمْ فَلَمَّا 
(246/بقره)

.جهاد کنیمدا تا در راه خبخواه براى ما رهبرى : پیامبرشان گفتندکه به را نديدى از موسى بعد بنى اسرائیل مدعیان آيا 
رزندانمان،ديار و فبا آنكه ما از جهاد نكنیم نكنید گفتند چرا در راه خدا جهاد چه بسا شود بر شما مقرر جهاد اگر گفت 

.ران را می شناسدستمكاخداوند کردند، البته پشت آنها، بقیه از اندکی مقرر شد جز آنها بر وقتى جهاد پس بیرون رانده اند 
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:اند« متزلزل» ـ3

،«عقل»به « اعتمادبی» افرادِ 

اف دارد،بنائی که پايه هايش ضعیف است يا انحر: مانند

،«ریزش»،«بیرونیتغییر»با هر 

:می کنندعمل« خود باورهایِعلیه»و 
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إیمانِهِمْبَعْدَ كَفَرُوا قَوْماً اللَّهُكَیْفَ یَهْدِی 

الْبَیِّناتُ وَ جاءَهُمُحَقٌّ أَنَّ الرَّسُولَ شَهِدُواوَ

(86/آل عمران)الظَّالِمینَوَ اللَّهُ لا یَهْدِی الْقَوْمَ 

آنكها بکند خداوند قومى را که بعد از ايمانشان کافر شدند هدايت چگونه 
دادند که اين رسول بر حق است و برايشان دلايل روشن آمد شهادت 

کندخداوند قوم بیدادگر را هدايت نمىو 
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،«عقل»به « اعتمادبی» افرادِ ـ 4

می شوند،« متزلزل»،«خبری» با هر 

،«بهانة تخلّف دیگران» به و

:می دهند« تغییر»خود را « مااضعِ» 



13

إیمانِكُمْبَعْدَ كَفَرْتُمْ تَعْتَذِرُوا قَدْلا 

مِنْكُمْنَعْفُ عَنْ طائِفَةٍ إِنْ 

(66/وبهت)مُجرِْمینَطائِفَةً بِأَنَّهُمْ كانُوانُعَذِّبْ

درگذريمما از شبرخى اگر از شديد نیاوريد شما بعد از ايمانتان کافر عذر 

.آنها تبهكارندکه می کنیم زيرا را عذاب برخى 
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واآمَنُـثُمَّ كَفَـرُواثُمَّ آمَنُـوا الَّذینَ إِنَّ 

كُفْــراًثُمَّ ازْدادُوا كَفَــرُوا ثُمَّ 

سَبیلاًمْ لِیَغْفِرَ لَهُمْ وَ لا لِیَهْدِیَهُاللَّهُ یَكُنِلَمْ 
(137/نساء)

شدندر کافو باز کافر شدند و باز ايمان آوردند آوردند بعد ايمان آنها که 
. کندهدايتشان نمیو نمی آمرزد را آنها به کفر خود افزودند قطعا خدا و
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:اند« هویتبی » ـ5

ند،نمی رس« ثبات» به « عقل»آنها که با 

،«حقّ ستیزی»و « خادخااهی» با 

:می شوند« گُم»و« هویتبی »
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إیمانِهِمْ بَعْدَ كَفَرُواالَّذینَ إِنَّ 

كُفْراًازْدادُوا ثُمَّ 

(90/ل عمرانآ)الضَّالُّونَأُولئِكَ هُمُ َ وتُقْبَلَ تَاْبَتُهُمْلَنْ 

خود افزودندبر کفر از ايمان خود کافر شدند وبعد که آنهائى 
.اند« ن گُم شدگا» و « بی هويت » آنهان و نمی شد پذيرفته آنها توبه هرگز 
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:می شوند«  حقّتكذیب كننده» ـ6

رسد،ن«  اعتماد»به « عقل»اگر انسان، با 

،«سر» بر « خدا كتابِ»با 

:می کند« تكذیب»را « خداآیاتِ»
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لَمْ یَحْمِلُاها ثُمَّ التَّوْراةَ حُمِّلُوامَثَلُ الَّذينَ 

أَسْفاراًالْحِمارِ يَحْمِلُ کَمَثَلِ 

اللَّهِبِآیاتِكَذَّبُوا مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذینَبِئْسَ 

(5/جمعه)الظَّالِمینَاللَّهُ لا يَهْدِی الْقَوْمَوَ 

شت بر پرا تورات واجب شد اما آنها به آن عمل نكردند مثل خرانى اند که کتابها (عمل به)که مثال آنها 

.کندىنمراهنمايی خدا مردم ستمگر را دروغ شمردند و که آيات خدا را وصف آنها چه زشت است کشند مى
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:می شوند« خدادشمنِ » ـ7

،«مذهبیرفتارهای»آنها حتّی با 

می شوند که« أبله»آنقدر 

:هم می روند« خدا» علیه « جنگ»به 
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مانِبِالْإِیْالْكُفْرَاشْتَرَوُاالَّذینَ إِنَّ 
يمٌأَلیَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئاً وَ لَهُمْ عَذابٌ لَنْ 

(177/آل عمران)

ندزيانى نمی رسانايمان خريدند هرگز به خداوند با کفر را آنها که 

استعذابى دردناك آنها براى و 



:2پرسش 



؟چیست« روسیاهی عاملِ »
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،«سیاهیرو»

،«عقل»به «  إعتمادیبی» نتیجة

،«هدایتقبل ازجهالتِ »و برگشت به 

:استمدام «  ستیزیحقّ»و « كفر»و 
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وُجُوهٌ تَسْوَدُّوُجُوهٌ وَ تَبْیَضُّ یَوْمَ

انِكُمْإیمبَعْدَ أَ كَفَرْتُمْ وُجُوهُهُمْ اسْوَدَّتْفَأَمَّا الَّذینَ 

(106/آل عمران)تَكْفُرُونَبِما كُنْتُمْ الْعَذابَ فَذُوقُوا

شود، هايى سیاه هايى سپید و چهرهروزى که چهرهدر آن 
ورزيديد؟ آيا بعد از ايمانتان کفر :به سیاهرويان گويند

.بچشیدرا عذاب ورزيديد به سزاى آنكه کفر مىپس 



:3پرسش 



؟«به عقل  اعتماد نشانه هایِ»
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افرادی که،ـ1

رسیده اند،« ثبات» به « عقل»با 

، «دشمنان روانیِجنگ ِ»تحت تأثیرِ 

:قرار نمی گیرند« شایعات»و 
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:  النَّاسُقالَ لَهُمُ الَّذينَ 
،هُمْفَاخْشَوْالنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْإِنَّ 

إيماناً فَزادَهُمْ
(173/آل عمران)قالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَکیلُوَ 

نها بترسید،  آاز بايد اند شما گرد آمدهدشمنان علیه : آنها گفتندبه وقتی برخى از مردم 
.ن حامیستبهتريگفتند خدا ما را بس است و اما آنها نترسیدند و ايمانشان زياد شد و 
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افرادی که،ـ2

رسیده اند،« ثبات» به « عقل»با 

، «حقیّمطلبِ شنيدنِ هر » 

:آنها می افزايد« تعهّدو ایمان »بر 
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الْمُؤْمِنُونَ الَّذينَ إِنَّمَا 

قُلُوبُهُمْوَجِلَتْ اللَّهُذُكِرَإِذا 

إیماناًزادَتْهُمْإِذا تُلِیَتْ عَلَیْهِمْ آیاتُهُوَ 

(2/انفال)یَتَوَكَّلُونَرَبِّهِمْ عَلىوَ 
قلب هايشان به إهتزاز درآيد،  خدا ياد شود وقتی که آنهائی اند مؤمنان 

.ندکنخود توکل مىخدای ايمانشان بیفزايد و بر آنها عرضه شود، بر بر آياتش چون و 
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افرادی که،ـ3

رسیده اند،« ثبات» به « عقل»با 

هم« انقلاببعدی گامهایِ »در 

:می مانند« مقاومو استوار»



32

اً؟  وَ إِذا ما أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زادَتْهُ هذِهِ إيمان

(124)رُونَفَأَمَّا الَّذينَ آمَنُوا فَزادَتْهُمْ إيماناً وَ هُمْ يَسْتَبْشِ

فِرُونَ  قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزادَتْهُمْ رِجْساً إِلَى رِجْسِهِمْ وَ ماتُوا وَ هُمْ کاأَمَّا الَّذينَ فیوَ 
(125/توبه)

زود؟کدامتان را افايمان (سوره)اين گويند مى(با تمسخر)آنها افرادیاى نازل شود از و چون سوره

.  کنندافزايد و آنان شادمانى مىاند بر ايمانشان مىکه ايمان آوردهآنهائى اما 

. میرندمی« کفر » با که در دلهايشان بیمارى است پلیدى بر پلیديشان افزود و اما آنها 
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افرادی که،ـ4

رسیده اند،« ثبات» به « عقل»با 

را« الهیآزمون هایِ »

:ندمی کن« تصدیق» دارند و آنها را « باور»
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الْأَحْزابَلَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ وَ 

رَسُولُهُوَ اللَّهُما وَعَدَنَاهذا : قالُوا

رَسُولُهُوَ اللَّهُصَدَقَ وَ

(22/أحزاب)تَسْلیماً وَ إیماناًإِلاَّ زادَهُمْ ماوَ 

اشهاى دشمن را ديدند گفتند اين همان است که خدا و فرستادهو چون مؤمنان دسته

یفزوداش راست گفتند و جز بر ايمان و فرمانبردارى آنان نما وعده دادند و خدا و فرستادهبه 



:4پرسش 
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ت؟چیس«مرصوصبنیانِ» 
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(2)تفَْعَلُانَ  لِمَ تقَُالُانَ ما لا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا يا 

(3)أنَْ تَقُالُاا ما لا تَفْعَلُانَکَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ 

اصَفًّسَبیلِهِفییُقاتِلُونَیُحِبُّ الَّذینَ اللَّهَإِنَّ 

(4/صف)مَرْصُوصٌبُنْیانٌكَأَنَّهُمْ 

حاکمیت او، را که در راه آنهائى خدا دوست دارد همانا 
.نندکجهاد مى،سُربشده از محكم و ريخته بنايى مانند در صف صف 
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. ستاجنگ احزاب ه ی شبار یسب، اندشمناسلامی در مواجهه با جمهوری امروز شرايط 

هیچ امكانی برای انبوه  سازیاز پس از شكست در چند مواجهه بزرگ، دشمنان 

.دفزاينمی دائماً خودتهديد هایو برنكرده و هراس افكنی دريغ تهديد 

. استی روشی همیشگمنافقین هم ةطعنو هراس افكنی 

:يعنیشدند،مومنان در جنگ احزاب مأمور آنچه مثل امروز ما هم مأموريت 

يم،تحردشواری های صبر بربه وعده های الهی، نترسیدن و نترساندن، حسن ظن 

.اومت استقمافزايشتهديد های دشمن، تدبیر، خطرپذيری، شكستن جوّ و و 



:5پرسش 
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چیست؟« أمّاره نفسِ» 



41

.  دندار« من» هیچ فردی ذهنیتی به نام تولد، مدتی بعد از تا 

،می شنودرا « تو »تدريجا و با هر بار که فرد کلمة اما 

،می شود« اشاره» حتی با دست يا نگاه به او و 

.دپندارمی « من» را شخودو خود را درك می کند « بودن » او 

«نفس» قرآن، در ، «من» اين 

.می شودنامیده « روان» در فارسی و 
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راهر فرددر ابتدا « نفسانیت» اين ی، نوجواناوايل از 

د،می کشان« صتشخّ» و ديگراناز حسابش کردن « جدا» به 

،«خااهش های غریزی » با فعّال شدن و 

،گناهزشتی و ،حريم شكنی، لجاجتخودخواهی، به او 

.  دنکوادار می می کشاند و «مجاز غیر » و « ناسب منا» و رفتارهای 

.دمی نامن« بالسوءأمارهنفس»اين مرتبه از نفس را لذا 



:6پرسش 
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چیست؟« لوّامه نفسِ» 
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فرزندشان را « ذاتی سيادت »اگر والدين، 

اوبودن« مختار » نكنند و با پذيرش « تخریب » 

خود بپرهیزند،« ِ تحميل نظر» از 

نند،او را مهیا ک« معرفتو تعقّلو تفكّر» و شرائط 

د،بیابدوخدر را « منطق و مبانی و اصال » او تا
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،«بدیهيات عقلی» با لطفِ الهی، به  و 

شود،« بالغ» پیدا کند و « اعتماد» 

برسد،« ایمان قلبی» و « خداباوری» و به 

،«می سنجد» دائماً را اخلاقِ خود و رفتار و گفتار او حتماً 

.دکنمی «سرزنش» ی، خود رافتخلّبرای هر انحراف و و 

.گفته می شود« نفس لاّامه» ،«ارزیابی خاد» به اين 
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ان،در نوجو« تقااوالهام فجار» به عبارت ديگر، با فعّال شدن 

،می شنودخود را « قلبو فطرت عقلندای » که او لحظه ای و از 

رمجاز،مجاز و غیو خیر، شرو خوبی، بدیو زيبايی،زشتیفهمِ

:دومی ش« حساس» حتماً« دو چيز»و او نسبت بهروشن اوبرای 

.لیدیعیب و پنقص، از رتنفّاحساس شر و و بدی زشتی و دركِـ 1

.وسائللباس وگفتار، رفتار، زيبائی درو یپاکإحرازِتلاش برای ـ 2
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:است« معقال و محساسجدال » داورِ « نفس لاّامه» 

( 2)اللَّوَّامَةِباِلنَّفْسِأُقْسِمُ لَا وَ

( 3)؟ عِظَامَهُالْإِنسَانُ أَنْ لَن نَجْمَعَ أَيَحْسَبُ 

(5)بَنَانَهُقَادِرِينَ عَلىَ أَن نُّسَوِّیَ بَلىَ (4)بَنَانَهُقَادِرِينَ عَلىَ أَن نُّسَوِّیَ بَلَى 

(6/قیامت).أَمَامَهُلِيَفجُْرَ بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ
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خدایا؛

برهان،« ریزش» و « تزلزل » و « شک» را  از ما 

ياری کن،«باطنی رسولِ» به « اعتماد»و در 

کنیم،« توکّل»به تو «إيمان» در « ثبات»با تا

.سهیم باشیمحجّتتآخرین ظهار و در زمینه سازیِ 




